
استمرار دفاع مقدس درعملیات پژوهشی
چند و چونی پیرامون روایتگری جنگ درگفت وگو با متولیان وپژوهشگران به مناسبت هفته پژوهش

 اسماعیل علوی
 دبیر گروه پایداری

هراز چندی، بخشــی از متن و روایتی منتشــر شــده در ارتباط با تاریخ جنگ، مورد نقد و احیاناً 
انکار فرد یا افرادی از حاضران در جبهه ها و مطلعین و مرتبطین با موضوع قرار گرفته و گزاره 
متفاوتی از آن واقعه ارائه و برای آن شــواهدی نیز اقامه می شــود. این موارد، بعضاً روایتگری 
جنگ را در معرض آســیب و اتهــام غفلت از نقش جمعی و غلو پیرامــون تأثیر گروهی دیگر 
در وقایع  اتفاقیه یا یکســویه نگری نسبت به مسائل دوران دفاع مقدس قرار می دهد؛ به طوری 
که اصالت برخی روایت ها را مورد تشــکیک قرار داده و این ســؤال را پیش می کشــد که برای 
دســتیابی به صدق و صحت روایت ها به چه نهادی می تــوان مراجعه کرد و گفته آن را معیار 
قــرار داد؟ این پرســش آن هنگام اهمیت بیشــتری می یابد که تشــکیلات متعــددی متولی و 
دســت اندرکار تدوین و تبیین تاریخ دوران دفاع مقدس بوده و بر این اساس، گاهی برای یک 
واقعه، چند روایت نقل شــده اســت. برخی از این موارد به دلیل خرده روایت بودن اهمیت 
تعیین کننده ای ندارند و ممکن اســت دلیل آن بی دقتی در نقل مطالب و ناشــی از فراموشی 
باشد. اما گاهی در سطح کلان و تأثیرگذار، روایت های معارضی از یک واقعه نقل می شود که 
ممکن است در یک فرایند تحلیلی آسیب هایی را متوجه دستاوردها و ارجمندی های دوران 
پرافتخار دفاع مقدس کند. در این ارتباط، برای یافتن پاســخ این پرســش و ســایر پرسش های 
مرتبط، سراغ دست اندرکاران و پژوهشگران فعال در حوزه تاریخ دفاع مقدس رفته و سؤالات 
خــود را با آنان در میان گذاشــته ایم کــه بتدریج در صفحه پایــداری »ایران« انتشــار می یابد. 
در این شــماره ســؤالاتی را در این باب به طور مشترک با آقایان »حســن علایی فعال« یکی از 
مدیران فعلی مرکز اســناد دفاع مقدس وابسته به سپاه پاســداران، »محمدصادق درویشی« 
پژوهشــگر تاریخ جنگ و »ســردارعباس بایرامی« رئیس ســازمان تاریخ و ادبیات بنیاد حفظ 

آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس درمیان گذاشته ایم که پاسخ ایشان را می خوانید.

ë  تفاوت در روایــت آری، تناقض هرگز! گاهی
با انتشار روایتی از دوران جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، فرد یا نهادی صحت آن روایت را 
به پرســش می گیرند، برای پاسخگویی به این 
پرسش ها و رسیدن به روایت درست به کدام 
مرجع می توان مراجعه کــرد و حرف آخر را به 

نحوی مستند و قانع کننده از آن شنید؟

حســن علایی فعال: مرحله بعــد از وقوع هر 
پدیــده تاریخــی »روایــت کــردن« آن رخداد 
و پدیــده تاریخی، اســت. بــا روایت اســت که 
اتفاقــات و رخدادهــا در طول تاریــخ ماندگار 
درس هــا،  از  بعــد  نســل های  تــا  می شــوند 
دســتاوردها و احیانــاً عبرت هــای آن واقعــه 
تاریخــی به نحــو مقتضی بهره بــرداری کنند. 
بنابراین اگر روایت و روایتگری نباشد حوادث 
تاریخــی در ظــرف زمــان خــود می ماننــد و 
آیندگان از آنها نمی توانند اســتفاده کنند. در 
قــرن حاضر، بعــد از وقوع انقاب اســامی و 
پس از آن حادثه بزرگ جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران، که در دل خود مشحون از هزاران 
هــزار حادثــه اســت، بســتری مناســب بــرای 
روایتگــری و تاریخ نــگاری اســت. حوادثی که 
توجه به هر یک از آنها می تواند منشأ تحول و 
دگرگونی در ساحت ها و شئون مختلف باشد. 
چــرا که تحمیل جنگــی خانمانســوز با چراغ 
ســبز اســتکبار جهانــی و خودکامگــی رئیــس 
حــزب بعــث عراق تبدیــل به صحنــه تقابل 
حق و باطل و اسام و کفر شد. لذا جا داشته و 
دارد که واقعه جنگ تحمیلی، که به درســتی 
دفاع مقدس نامیده شــده اســت، روایتگری 
مخاطبــان  بــه  آن  مختلــف  ابعــاد  و  شــود 
بویژه نســل های جدید شناســانده شود. نکته 
ضــروری و قابل توجــه در این باره این اســت 
کــه چون یــک واقعــه توســط افــراد مختلف 
مــورد روایتگری قــرار می گیرد بایــد بپذیریم 
»روایــت«  می توانــد  مختلفــی  عوامــل  کــه 
را بــه »روایت هــا« برگردانــد. یعنــی از یــک 
واقعــه تاریخی نه یک روایت کــه روایت های 
گوناگونی به دست آید و این خود ناظر بر ذات 
روایتگری است. چون کسی نمی تواند مانع از 
روایت افراد مختلف شود و این افراد مختلف 

با گرایش های مختلف و زوایای دید مختلف 
منشــأ صدور روایت های گوناگون می شــوند. 
بــه اعتقاد اینجانــب تا این جای کار اشــکالی 
ندارد و آن را می توان به عنوان امری طبیعی 
پذیرفــت امــا اشــکال زمانــی پیــش می آیــد 
کــه »روایت هــای متفــاوت« بــه »روایت های 
متناقــض« تبدیــل می شــود. در اینجا جهت 
حفــظ و صیانــت ارزش های تاریخــی واقعه 
رخ داده بایــد بــه روایتــی معیار دســت یافت 
کــه ســایر روایت هــا بــر اســاس آن ســنجیده 
شــود و مورد راســتی آزمایی قرار گیرد. در این 
رابطــه ضــرورت دارد مراکز پژوهشــی معتبر 
که نگاه یکســانی به همه عوامل درگیر جنگ 
داشته باشد پدید آید تا رسالت بزرگ و مهم 
صیانت از روایت درســت حــوادث و اتفاقات 
تلــخ و شــیرین جنگ را بــه انجام رســاند. در 
حال حاضر پژوهشــگاه علوم و معارف دفاع 
مقدس مزین به نام سردار شهید حاج قاسم 
ســلیمانی که زیرمجموعه ستاد کل نیروهای 
مسلح است چنین رســالتی را بر عهده دارد. 
همچنیــن تولیــدات مرکز اســناد و تحقیقات 
دفــاع مقــدس ســپاه کــه بــر اســاس اســناد 
منحصر بــه فرد دوران دفــاع مقدس فراهم 
آمده منبع خوبی برای اعتبارسنجی روایت ها 

از حوادث جنگ است.
ســردار عباس بایرامــی: برای پاســخگویی به 
پرســش هایی در ارتباط  با دفاع  مقدس باید 
بــه نهادهای متولی که اســناد و مدارک دفاع 
 مقدس را در اختیار دارند، مراجعه نمود زیرا 
اســتناد به روایت درســت و متقــن از تحریف 

دفاع  مقدس جلوگیری می کند.
گرچــه احتمــال دارد برخی از روایــات از یک 
موضوع متفاوت باشــد، ولــی فصل الخطاب 
ایــن موضوعــات مراکــز نگــه دارنــده اســناد 
و مــدارک جنــگ می باشــد و در نبــود ســند، 
مراجعه بــه روایات فرماندهان عالی رتبه آن 

دوره می تواند راهگشا  باشد.
روایتگــر تاریــخ جنــگ در واقــع ســند گویــای 
موجــود اســت و در صــورت نبــود ســندی از 
شــفاهی  روایــت  موضوعــات،  یــا  موضــوع 
فرماندهان حاضر در قرارگاه های عملیاتی و 
حتی فرماندهان میدانی می تواند مؤثر باشد.

تصــور ما این اســت کــه کتب تاریخ شــفاهی 
فرماندهــان به بخش هایی از این پرســش ها 
پاسخ داده اســت و چنانچه مورد اختافی یا 
مورد خاص وجود داشــته باشد باید به مراکز 
اسناد نیروهای مسلح و بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفا ع مقدس مراجعه نمایند.
محمد صادق درویشی: در رابطه با سؤال اول 
باید بگویــم که نباید! یعنی نه ممکن اســت 
این قضیه و نه مطلوب اســت اگــر امکان آن 
هم وجود داشــته باشــد و نه مشروعیتی دارد 
که دنبال یک جایی یا نهادی و فردی باشــیم 
کــه بتواند درواقــع آن حرف آخــر را بزند. لذا 
ایــن ســؤال وجــود دارد بویــژه در ســال های 
اخیــر کــه برخــی مســائل جنــگ به پرســش 
گرفته و بعضاً به چالش کشیده شد آیا جایی 
هســت که مثل دیوان عالی کشــور حرف آخر 
را در ایــن زمینه بزند؟ من احســاس می کنم 
یــک جایی که چنین جایگاهی داشــته باشــد 
مشروعیتی ندارد ضمن اینکه این امکان هم 
اساســاً وجود ندارد چون مســأله تاریخ بویژه 
تاریخ جنــگ ایران و عراق بــه دلیل نزدیکی 
و اینکه هنــوز تبدیل به یک امــر تاریخی ناب 
نشــده و فرماندهــان و رزمنــدگان و مدیــران 
این عرصه و سیاستمدارانی که در این ماجرا 
نقشی داشتند هنوز وجود دارند بنابراین، این 
موضوع هنــوز تبدیل به یک امر تاریخی ناب 
نشــده و به نظرم آمیختگی دارد به این معنا 
کــه ما وقتــی حــرف از تاریخ جنــگ می زنیم 
امکان این وجود داشــته باشــد ولو به اشــتباه 
برخی مســلمات تاریخ این دوره به پرســش 
و چالش کشــیده شــود حتــی مورد انــکار قرار 
گیــرد، بایــد بپذیریم کــه این جــزو چیزهایی  
اســت کــه لاینفــک اســت از تاریخ جنــگ لذا 
جایــی که حرف آخــر را بزند نــه جایی وجود 
دارد که چنین مســئولیتی داشــته باشــد و در 
عمــل هم امــکان آن موجود نیســت. ما هم 
نبایــد برویم دنبــال آن، من این نــگاه را دارم 
و ایــن امکان هــم وجود دارد کــه بعضاً حتی 
ارزش هایــش به چالــش گرفته شــود. بعضاً 
مســلمات جنــگ و آن گزاره هایــی کــه چــرا 
جنــگ را ادامه دادیم. چرا جنگ را در مقطع 
مناســبی به پایــان نبردیم. چرا جنگ شــروع 
شد حتی اینها هم به پرسش و چالش کشیده 
می شــوند. من می گویم باید بپذیریم که این 
بخشــی از ایــن تاریــخ اســت. بخشــی از فهم 

امروزین ما از تاریخ جنگ است.
ë  اساساً برای روایت وقایع جنگ، آیا می توان 

قائل بــه مرجع خاصــی بود، در صــورت قائل 
بودن، فکــر می کنید آن مرجع بایــد دارای چه 

ویژگی هایی باشد؟
حســن علایی فعال: روایتگری حوادث جنگ 
را نمی توان به سازمان یا قشر خاصی محدود 
کــرد. به یــک معنــا همــه می تواننــد روایتگر 
حــوادث و اتفاقــات دوران جنگ باشــند زیرا 
دوران جنگ هشــت ســاله جزئی و بخشی از 
تاریخ این کشور است لذا هر کس می تواند به 
روایت بخشــی از آن از زاویه دید خود بپردازد 
امــا در این بین مهم آن اســت که روایتگر اولًا 
آگاه بــه همــه ابعــاد موضوع جنگ باشــد، از 
غلو کردن درباره حوادث جنگ اجتناب کند، 
وقایــع جنــگ را آن گونــه که بــوده روایت کند 
و دســتی در کــم و زیــاد کــردن حــوادث نبرد. 
بــرای تحقق چنین ویژگی هایــی ضرورتاً باید 
سازمان ها و مراکزی باشند که بتوانند مطالب 

روایت شــده را راستی آزمایی کنند که در حال 
حاضر این مسئولیت به بنیاد حفظ آثار و نشر 

ارزش های دفاع مقدس واگذار شده است.
بــا توجــه بــه اقدامــات دشــمنان در تحریف 
تاریــخ جنــگ و روایت هــای ناصحیحــی کــه 
ارائــه  جنــگ  مختلــف  موضوعــات  دربــاره 
پژوهــش  مقولــه  بــه  پرداختــن  می دهنــد، 
دربــاره موضوعــات مختلــف جنــگ یک امر 

اجتناب ناپذیر و ضروری است.
امروز جنگ، جنگ روایت هاســت و دشمنان 
ســعی دارنــد روایت هــای مخدوش خــود را 
دربــاره انقاب اســامی، دفاع مقــدس و هر 
آنچه که دســتاورد مثبت ایــن انقاب و نظام 
کارآمد اســت به خورد مخاطبین خود دهند. 
در این مسیر با برخورداری از قدرت رسانه ای 
بویــژه فضــای مجــازی درصــدد هســتند کــه 
دســتاوردهای انقــاب و دفاع مقــدس را زیر 

سؤال ببرند.
عبــاس بایرامــی: موضــوع پژوهــش در همه 
عرصه هــا خصوصــاً وقایــع دفاع  مقــدس از 
بهترین روش ها برای ماندگاری و مانایی این 
واقعه مهم تاریخی اســت. کارهای پژوهشی 
مســتحکم، مقوم و دارای تکیه گاه سند است 
لذا پرداختن به کار پژوهشــی بسیار بااهمیت 
اســت. پژوهشــگران تاریــخ جنگ بیشــترین 
خدمــات را بــه ایــن دوره تاریخــی مشعشــع 
می نماینــد و لیکــن بایــد توجــه داشــت کــه 
جهت گیــری پژوهش، جهت گیری عالمانه و 

علمی باشد نه جریانی و سیاسی و...
محمــد صــادق درویشــی: راجــع به پرســش 
دوم تــان دقیقــاً در ادامــه پاســخ بــه پرســش 
قبلــی و اینکه یــک جایی متولی باشــد راجع 
بــه ایــن تاریــخ مــن معتقــدم نبایــد دنبــال 
چنین جایی باشــیم. این بــرای جامعه امروز 
مــا و درک عمومــی و تعمیــق تاریــخ جنگ 
و  کارا  راســتینش  ارزش هــای  و  جامعــه  در 
ســودبخش نیســت. البته یک مراکــزی مثل 
مرکــز اســناد و تحقیقات ســپاه پاســداران که 
آن  رویدادهــای  و  جنــگ  صحنــه  درون  از 
اســنادی را جمع آوری کرده اســت یک نوعی 
فاصله گــذاری از تبلیغــات و هیجانــات و در 
همان مقطع تاریخ جنگ را نوشته و از همان 
مقطع ثبت کرده و هزاران ســند و نوار صوتی 
در ارتبــاط با تاریخ جنگ جمع آوری کرده که 
از وثاقت و ارزش بالایی برخوردار است و این 
امــکان وجود دارد که گفته هایــی در ارتباط با 
تاریخ جنــگ را با آنها راســتی آزمایی کرد اما 
اینکه باید یک دســتگاهی باشــد کــه بگوییم 
کار تــو این اســت و ایــن کار را صرفاً تــو انجام 
بده معنی آن هم این اســت که کس دیگری 
ایــن کار را نکند. این نهــاد اختصاص دارد به 
این کار که استاندارد ســازی  کنــد. این نگاه در 
تاریخ نگاری جنــگ جواب نمی دهد که برای 
ایــن کار یک مرجع تعیین کنیم که موقعیت 
ولــی  باشــد.  داشــته  تمام کننــده  و  مرجــع 
مؤسســاتی هســتند در ســپاه، در ارتش، حتی 
مؤسسات غیر دولتی و غیرحاکمیتی که روی 
تاریخ نگاری مستند جنگ کار می کنند ارزش 
بالایی دارند. اما اینکه این امر متولی خاصی 

داشته باشد نباید باشد.
محمد صادق درویشــی: در ارتباط با پژوهش 
درموضــوع تاریخ جنگ، فکر می کنم اساســاً 
قبل از اینکه به این فکر کنیم که پژوهشــگری 
تاریخ جنگ چــه جایگاهی دارد، باید ببینیم 

چه چیزی مــواد و مصالح آن جایگاه اســت. 
زیــادی  اهمیــت  از  کــه  اســناد  خــود  یعنــی 
برخوردارند. به این معنا که ســند یعنی چه؟ 
و آیا ســند همان چیزی اســت که مثاً در یک 
مقطعی از جنگ در سپاه و ارتش جمع آوری 
شــده و شامل طرح ها و نقشــه های عملیاتی 
و ســایر اطاعــات پیرامــون عملیات هــا و... 
اســت؟ آیــا اســناد جنــگ فقــط اینهاســت؟ 
مــن فکر می کنم نه، باید تفســیر موســع تری 
از اســناد جنــگ داشــت. بعــد از آن، خــود به 
خود می رسیدیم به موضوع پژوهش. از نظر 
من پژوهــش در حوزه جنــگ یعنی محققی 
مؤلفه های مختلف این حوزه، اعم از اســناد، 
خاطــرات، روایت هــا و آن خِردجمعی که در 
جنــگ وجــود داشــته را بــا کار پژوهش به هم 
چســبانده و متصل کند تا محصولی شــود که 
بــرای نســل امروز و فــردای ما مورد اســتفاده 
قرار گیــرد. بویــژه در ابعاد مختلــف نظامی، 
سیاسی حتی اقتصادی و روابط خارجی. چرا 
که با پژوهش ضعف ها و دستاوردهای جنگ 
به دســت آمده و در یک کار پژوهشــی متبلور 
می شوند. البته باید توجه داشت که پژوهش 
در حوزه مطالعات جنــگ نباید گرته برداری 
و کپی برداری باشــد، بلکه منظــور از پژوهش 
بــه معنایــی کــه در جامعــه علمــی مطــرح 
اســت، می باشــد. یعنــی پژوهشــگر به نوعی 
کشــف دســت یابد و در مســیر تاریخ نگاری و 
تاریخ نگــری از اســناد و ســایر مؤلفه ها خوب 
بهره ببــرد. به عنوان مثال؛ همبســتگی و هم 
عرضــی جنگ بــا انقاب اســامی و معارفی 
کــه در آن دوره تبلــور یافــت و جنــگ آنهــا را 
برجســته کرد. ایــن موضوع با اهمیتی اســت 
که در کار پژوهشی باید مدنظر قرار گیرد، زیرا 
بــا موضوع جنگ و ارزش هــای دفاع مقدس 
عجیــن اســت. از ســوی دیگــر بــا ارزش هــای 
تاریخــی مــا در پیونــد عمیق اســت که همان 
آزادی طلبــی  و  اســتقال خواهی  روحیــه 
ایرانیان است. ما وقتی از دفاع مقدس سخن 

می گوییم یادمان باشــد که این موضوع ذیل 
مردمــی مطــرح اســت کــه می خواهنــد روی 
پــای خودشــان بایســتند و بــرای تحقــق این 
خواســته، انقابی تاریخی کرده انــد. بنابراین 
کار پژوهشــی بــرای جنــگ بایــد برآیند همه 
مؤلفه هــای تأثیرگــذار باشــد و در این صورت 
اســت که می تــوان گفــت پژوهــش از جایگاه 

والایی برخوردار است.
ë  تعامل سازمان هایی که اسناد دفاع مقدس

را در اختیار دارند با نویســندگان و پژوهشگران 
مستقل که درصدد تألیف و تولید اثری پژوهشی 
هستند، چگونه اســت؟ آیا پدیدآورندگان اثر 
در این حــوزه می توانند بــدون هیچ تبعیضی 

دسترسی به منابع اسنادی داشته باشند؟
حسن علایی فعال: باید اذعان کرد که تعامل 
بین پژوهشــگران و نویسندگان با سازمان ها و 
مراکزی که اسناد دست اول جنگ را در اختیار 
دارنــد، بســیار کــم اســت و ایــن نقیصــه باید 
برطرف شود. امروزه گام های مؤثری از سوی 
برخی از مراکز تحقیقاتی و اســنادی که اسناد 
دوران جنــگ را در اختیار دارند برای واگذاری 
اســناد به نویسندگان و پژوهشــگران برداشته 
شده اســت اما کافی نیست. تا آنجا که اطاع 
دارم مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع مقدس 
ســپاه طــی ســالیان گذشــته آمادگی خــود را 
برای واگذاری اســناد مورد نیاز نویســندگان و 
پژوهشــگران اعــام کرده اســت اما بــه دلیل 
اطاع رسانی ضعیف، خیلی از نویسندگان و 

پژوهشگران از این موضوع اطاع ندارند.

در حال حاضر متولی خاصی ندارد و مراکزی 
که اســناد جنــگ را در اختیار دارند بر اســاس 
ماحظــات خودشــان تعاماتــی بــا برخــی 
نویسندگان و پژوهشــگران بویژه پژوهشگران 

طرف قرارداد خود دارند.
عبــاس بایرامی: قطعاً متولی امر بنیاد حفظ 
آثــار و نشــر ارزش هــای دفا ع  مقدس اســت. 
بنیاد براساس نامه ای که در عالی ترین سطح 
نظــام مــورد تأییــد قــرار گرفتــه، می بایســت 
موضوعــات مختلف دفاع  مقــدس را جهت 
تحریــف  از  جلوگیــری  و  حراســت  و  حفــظ 
مدیریــت نمایــد. در خصــوص اســناد هــم، 
بنیاد اســناد موجود خود را که بسیار ارزشمند 
است در آینده در اختیار نویسندگان عزیز قرار 
خواهد داد. البته این به این معنی نیست که 
این اسناد مکتوم نگه داشته شده است، اکنون 
هم نویســندگان بــه آن دسترســی دارند ولی 
برای دسترسی آســان تر از طریق سامانه های 

الکترونیکی در دست اقدام است.
به عنــوان  مــن  درویشــی:  صــادق  محمــد 
پژوهشــگر نســل بعد از جنگ، با مرکز اسناد 
و تحقیقــات دفــاع مقــدس کــه مســئولیت 
روایتگــری رســمی لایه هــای درونــی صحنــه 
نبرد را برعهده دارد و ذیل دفتر سیاسی سپاه 
بــوده، کار می کنــم. کار پژوهشــی و تحقیقی، 
من خودم ارتباط خوبی دارم، آنجا هم اسناد 
بسیار خوبی هست، با وجود این فکر می کنم 
به این مرکز و سایر سازمان هایی که در جاهای 
مختلف کــه در این حوزه فعالیت دارند، یک 
نقــد جــدی وارد اســت و آن اینکــه؛ هیچ یک 
از ایــن مراکــز و نهاد هــا نتوانســتند آن طور که 
بایــد، میــان اســناد و محتوایــی کــه در اختیار 
دارنــد بــا مخاطبان ارتبــاط برقــرار و به لحاظ 
محتوایی و معرفت شناســی به مخاطب عام 
عرضــه کننــد. زیــرا ایــن ســازمان ها معمــولًا 
بســته عمــل کــرده و می کننــد. بــرای همین 
این گونــه مراکــز، آن مرجعیتــی را کــه انتظار 
مــی رود جســت و جوگران برونــد بــرای اینکه 

پاســخ پرسش هایشان را پیدا کنند، محققان، 
ایــن  بــا  پژوهشــگران، عاقــه منــدان حتــی 
انگیزه که می خواهند از یک موضوعی ســردر 
بیاورنــد، بروند راجع به ادامه جنگ اســنادی 
در اختیارش قرار گیرد تا مطالعه کنند، نبوده 
است. این یعنی بسته عمل کردن و این گونه 
مراکز بیشــتر ترجیح می دهند با پژوهشگران 
خودشان یا با کســانی که خودشان تشخیص 
می دهند کار کنند و این یک نقص است. این 
باعــث می شــود جامعه بــه هر حال نســبت 
بــه تاریــخ و وقایــع جنــگ بی عاقــه باشــد و 
پرسشــگری پیرامون وقایع جنــگ آن گونه که 
بایــد در جامعــه شــکل نگیــرد و نســل جوان 
بــه آماده خــوری عــادت کند. روحیــه تحقیق 
و جســت و جو وقتــی ایجاد می شــود کــه افراد 
عادی هم بتوانند به ســهولت اسناد را ببینند 
و ســند و محتــوا در دســترس باشــد. لــذا این 
ســازمان ها و مراکــز نتوانســتند فضایی خلق 
کنند که افراد جامعه همچون سایر حوزه های 
فکری- تاریخی بروند و طلب دانش و دانسته 
کنند. همه اســناد جنگ دراختیار ســازمان ها 

ومراکز رسمی نیست
ë  بعد از گذشت 4 دهه از پایان جنگ تحمیلی 

آیا زمان انتشــار اســناد جنــگ و خــروج آن از 
انحصار نهادهای نظامی فرا نرسیده است؟

حسن علایی فعال: اینکه بگوییم همه اسناد 
جنــگ انحصــاراً در اختیار نهادهــای نظامی 
اســت، درســت نیســت چون همــه جنگ که 
در خطــوط مقــدم جنــگ نبوده اســت، بلکه 

بســیاری از اســناد جنگ در پشــت جبهه های 
جنگ و نزد مردم و خاطراتش در ســینه های 
اســناد  عمــده  بخــش  البتــه  اســت.  مــردم 
عملیات های نظامــی علی القاعده در اختیار 
نهادهای نظامی است که به صاحدید مراکز 
تصمیم گیــر نظامی در زمان لازم چه بســا در 
اختیــار همگان قــرار خواهد گرفــت، هر چند 
بخش عمده این اســناد قابــل بهره برداری از 

سوی عموم مردم نخواهد بود. 
را  انحصــار  تعبیــر  مــن  بایرامــی:  عبــاس 
نمی پذیرم. انحصاری در کار نیست، بلکه به 
جهــت برخی از ضرورت ها به صورت عام در 
دســترس نبوده اســت. ما اکنون صدها کتاب 
تحلیلــی، توصیفــی و... داریــم کــه از همیــن 

اسناد بهره برده اند، پس انحصاری نیست.
بــه امید خدا بــزودی به صــورت آســان تر در 

اختیار قرار می گیرد.
محمد صادق درویشــی: فکــر می کنم خوب 
است کلیه مراکز و نهادهایی که اسناد جنگ 
را در اختیــار دارند، اسنادشــان را در معرض 
دیــد و اســتفاده عمــوم بگذارنــد و بــه جای 
اینکه متولی باشــند، تسهیلگر باشند. یعنی 
به منظــور دسترســی نســل جنــگ و بعــد از 
جنگ همچنیــن؛ محققــان، روزنامه نگاران 
و ســایر جســت و جوگران بــه ارائــه خدمــات 
ســهل بپردازند. مــن یقیــن دارم در صورت 
تحقق چنین شــرایطی، کتاب های خوبی در 
ارتباط با جنگ نوشــته خواهد شد. زیرا یکی 
از زمینه هــای تولیــد اثر خوب، دسترســی به 
منابع با شرایط سهل برای همه عاقه مندان 
و محققان بوده و اساساً برای ورود به مراحل 
بعدی، یعنی تولید ادبیات داســتانی و سایر 
محصــولات فرهنگــی در دســترس داشــتن 
داده هــای خــام در ارتباط با جنگ اســت. بر 
این اســاس در صورت تسهیل گری خدمات 
و اجتنــاب از تعییــن ضوابــط محدودکننده 
متولــی بودن این مراکز خوب و مفید خواهد 

بود و در غیر این صورت خیر.

بر این اساس بعد از گذشت چهار دهه اسناد 
باید از انحصار نهادهــای نظامی خارج و در 
اختیار عموم گذاشــته شود. در واقع اسنادی 
که در زمان جنگ از ســوی ســپاه تهیه شــده 
دســترنج بچه هایــی اســت که باوجــود میل 
باطنــی، اســلحه را زمین گذاشــته و اســلحه 
بزرگ تری را به نام قلم، ضبط و.. در دســت 
گرفتند؛ برای اینکه تاریخ را برای نســل های 
بعــدی تدوین و ثبت و ضبط کنند. آنان این 
کار بــزرگ را برای نســل امروز انجــام دادند 
و تعــدادی از آنهــا در این راه شــهید شــدند. 
خون این شــهدا و تاشی که کردند برای این 
بود که نســل های بعد روایت هــای آنان را از 
جنگ، بدون رتوش، بدون سوگیری و بدون 
القــای برداشــت های شــخصی و... ببیننــد 
و حقایــق جنــگ را فهــم نماینــد. من یقین 
دارم بیــش از 95 درصد این اســناد از حیث 
امنیتــی و نظامی قابلیت انتشــار دارند. تنها 
درصــد کمی هســت که بعــد امنیتــی دارد. 
بنابرایــن می تــوان اغلــب اســناد را از حالت 
راکــد بــودن درآورد. چــرا که بــرای تهیه این 
اســناد فرزندان همین مردم شــهید شــده و 
در جهــت تهیه آنها بخشــی از تــوان نظامی 
و اجتماعی ما صرف شــده اســت. پس باید 
همه عاقه مندان و جست و جوگران بتوانند 
با ســهولت بــه مســائل تاریخی ایــن دوره از 
طریق اسناد دست یابند و در انحصار گرفتن 
اســناد توســط یــک مرکــز و ســازمان توجیه 

ندارد.
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حسن علایی فعال: 
نکته ضروری و قابل 

توجه در این باره 
این است که چون 

یک واقعه توسط 
افراد مختلف مورد 

روایتگری قرار 
می گیرد باید بپذیریم 

که عوامل مختلفی 
می تواند »روایت« 

را به »روایت ها« 
برگرداند. یعنی از یک 

واقعه تاریخی نه یک 
روایت که روایت های 

گوناگونی به دست آید 
و این خود ناظر بر ذات 

روایتگری است

عباس بایرامی: 
موضوع پژوهش در 

همه عرصه ها خصوصاً 
وقایع دفاع  مقدس از 
بهترین روش ها برای 

ماندگاری و مانایی این 
واقعه مهم تاریخی 

است. کارهای پژوهشی 
مستحکم، مقوم و 

دارای تکیه گاه سند 
است لذا پرداختن 

به کار پژوهشی بسیار 
بااهمیت است. 

پژوهشگران تاریخ 
جنگ بیشترین 

خدمات را به این 
دوره تاریخی مشعشع 

می نمایند

محمد صادق درویشی: 
پژوهش در حوزه جنگ 

یعنی محققی مؤلفه های 
مختلف این حوزه، اعم از 

اسناد، خاطرات، روایت ها 
و آن خِردجمعی که در 

جنگ وجود داشته را با کار 
پژوهش به هم چسبانده 

و متصل کند تا محصولی 
شود که برای نسل امروز 

و فردای ما مورد استفاده 
قرار گیرد. بویژه در ابعاد 

مختلف نظامی، سیاسی 
حتی اقتصادی و روابط 

خارجی. چرا که با پژوهش 
ضعف ها و دستاوردهای 

جنگ به دست آمده و در 
یک کار پژوهشی متبلور 

می شوند


